
؟ الهي نامه عطار، بحر وافر يا بحر  هزج

1سيد اسعد شيخ احمدي

 چكيده
و كتب تراجم، وزن از آثار مسلم عطار نيشابوري است مثنوي الهي نامه، در تذكره ها ،

اند، در اين مقاله نويسنده، برآن است گفته) مقصور(اين مثنوي را هزج مسدس محذوف
در  و با استدلالكه با توجه به اركاني كه بر وزن مفاعلتن، آمده است هاي اين مثنوي

در بحر وافر معصوب مقطوف سروده آمده است .علمي، ثابت كند كه اين مثنوي
دو بحر و وافر معصوب(لازم به ذكر است كه اين و بهم ماننده) هزج مسدس محذوف اند

دو بحر  و تازي اين در عرض پارسي با هم مشتبه اين مانندگي موجب شده است تا
.گردند

:كليد واژه
.الهي نامه، بحر هزج، بحر وافر، اركان عروضي، زحاف

 مقدمه
و عارف مشهور قرن ششم،فريدالدين عطار نيشابوري الهي نامه از مثنوي هاي نامور،شاعر بزرگ

و ترديدي نيست و درانتساب آن به عطار جاي هيچ شك )1.(است

 دانشگاه كردستان استاديار1

مه
صلنا

ف
سي
فار
دب
وا
ان
زب

مي
سلا

دا
آزا
گاه
نش
دا
ني
سا
مان
علو

ده
شك
دان

دج
سنن

حد
وا

-
ال
س

ول
ا

/
اره
شم

1/
ان
ست
زم

13
88



و ادب فارسي 56 88 زمستان/ سال اول/1شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسلامي فصلنامه تخصصي زبان

و خردمند،داشته استاين مثنوي،داستان خليفه اي اس را.ت كه شش پسر دانا روزي پسرانش
را فراهم مي و اندوخته اي كه دارند،آرزوهايشان و از آنان مي خواهد كه هر يك بر پايه دانش آورد

:،براي پدر بازگو نمايند،تا پدر بر مبناي عقيده هر كدام از آنان كارشان را به سامان آورد

و پادشاهيد چه خليفه زاده ايد ز عالم مي  خواهيد؟ شما هريك
و گر يك يك اگر صد آرزو داريد  مرا في الجمله بر گوييد هر
 بسازم كار هر يك بر مرادش چو از هر يك بدانم اعتقادش

)31:1368عطار،(
و خليفه زادگان،داستان و هاي كوت در اثناي داستان خليفه و عرفان و فراوان از بزرگان دين اه

و كتاب را از حالت  و دنيا گريزي،آمده است و عبرت پذيري مجانين عقلا،نيز بر سبيل پند واندرز
و حكمي،مبدل ساخته است اين مثنوي را از بحر هزج مسدس.داستاني صرف به كتابي عرفاني

ا) فعولن(مفاعلين، مفاعلين ،مفاعيل) محذوف(مقصور و مصاريعي در آن دانسته ند؛ اما ابيات
مي است،كه از لحاظ عروضي، از بحر وافر معصوب،به شمار مي و اين سوال پديدار گردد كه اين آيد

 مثنوي از بحر هزج است يا بحر وافر؟

 متن اصلي
و صفي الدين حلي و محقق مشهور–بحر وافر، از بحر نامورشعر عربي است از–شاعر آن را

ش :عر عرب به شمار آورده استبحور زيباي
 مفاعلَتن،مفاعلَتن،فعولُ بحورالشعروافرهُا جميلُ

)389:1992معلوف،(
و بر مذاق شاعران شيرين اين بحر از ديگر بحور شعر عرب در آن زبان،بيشتر استعمال شده است

و موضوعاتي در فخر،رثاو  و آن را براي مضامين و نيكو دانسته بسيار مناسب ... آمده است
)84:1988معروف،.(اند

مفاعلَتن، مفاعلَتن، مفاعلتَن، مي باشد اما دراين وزن اصلي هرگز: اصل اين بحر در دايره عروض
و ركن پاياني آن را به فعولن تبديل كرده اند مفاعلَتن،:و بيشتر اشعار در اين وزن)2(شعر نگفته اند

)48:1961هاشمي،.(مفاعلَتن فعولُنَ،آمده است
فراواني حركات اركان اين.اين بحر را وافر ناميده اند چون وتدهاي مجموع اركان آن بسيار است

)157:1991بديع يعقوب،)(3.(بحر نيز دليلي بر اين نامگذاري است
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و رايج ترين زحافات اين بحر به» مفاعلَتن« مي باشدو آن تبديلِ»عصب«مهمترين
.بحر وافر را به بحر هزج نزديك مي گرداند» عصب«است بنابراين زحاف»مفاعلين«

گاه پيش آمده است كه با خواندن قصيده يا شعري كه ابيات آغازينش با اركان مفاعلين شروع
شده است اين گمان پديدار آمده كه قصيده از بحر هزج است اما درميانه اركاني فراچشم آمده كه 

ش و اين موضوع در آورده»وافر«عر را از بحر هزج به بحربروزن مفاعلَتن، بوده است
)160و159:همان.(است

(مانند اين ابيات از عمروبن معدي كرب )312:1960البستاني،:
بعد حلمِ القَوم حلمي بعد زاد القومِ زادي ويبقي و يفني

قو ويب قي بع بعم حل ميدحل مل قو ويف ني مِ زاديد زادل
 فعولن مفاعيلن مفاعيلن ولنفع مفاعيلن مفاعيلن

و دوم آن مفاعلين است اما در بيت بعد :هر چند اركان اول
عجبتِ لَه حديثٌ عجبٍ بدِعِ السدادو من  بديع لَيس من

ج بن ع لَ هوو من ت جبِ ن ليح دي ثنععسب دي ع د بِ س داديس من
فعولُنمفاعلتنَمفاعيلننفعولُُمفاعلتنُمفاعلتنَ

،آمده است نام بحر از هزج به وافر معصوب−∪∪∪−=چون برخي از اركان بر وزن مفاعلَتن
.يابد تغيير مي

:در مثنوي الهي نامه عطار نيز در چند مورد اركاني بر وزن مفاعلَتن،آمده است مانند
 خدا را تانبينم كي پرستم كه لَو كُشف الغطا دادست دستم

)27:1368عطار،(

شِ فل ك لوَ دس تمغ طا دادسك س تمن بي نم كيخ دا را تات ر پ
فعولُنمفاعلينمفاعلينفعولُنمفاعلينمفاعلتنَ

:و
 احب الي من منَنِ الرجّالِ لَنقلُ الصخرِ من قُلَلِ الجِبالِ
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من قُل نَق لص صخ للْر اليجِ با ليلَ ب نراحب نَ مِ رِجاليِي من
فعولُنمفاعلتَنُمفاعلتَنُفعولُنمفاعلتَنُمفاعلين

)27:همان(
:و

 كه توبه مي كنم وقتش در آمد آمد)ص(يكي حبشي بر پيغمبر
)176:همان(

ب شي ح ي پي غمي كي ر درامدك نُم وق تشميكه توبيبرامدب
فعولُنمفاعلينمفاعلينفعولُنمفاعلينمفاعلتَنُ

:و
 درآمد از در مسجد به تعجيل يكي حبشي كنيزك روي چون نيل

)212:همان(
ب شي ح رو=ي كي ك ز  فعولن= مفاعلين ،ي چن نيل= مفاعلَتُن،ك ني

:و
و گفت اي سيد امروز  گرسنگي دلي دارم همه سوزز زبان بگشاد

)213:همان(
نَ گي سِ  فعولن=مفاعلين،ه مي سوز= مفاعلَتُن، دلي دارم=ز گر

:و
 فلا اَنساب بينَهم نديدي بدو گفتا كه چون قرآن شنيدي

)265:همان(
لا اَن سا مو=ف ه نَ دي= مفاعلين،ب بي .فعولن= مفاعلَتُن،ن دي

:و
 گذر مي گرد در عرفات يكروز مگر شبلي امام عالم افروز

)376:همان(
رفا=گ ذر مي كر ع .فعولن= مفاعلَتن،ت يك روز= مفاعلين،د در

با ساكن كردن حركات برخي از اين واژه ها، مي توان به وزن مفاعلين: ممكن است گفته شود
، arafat،گفت يا بجاي عرفات HabŠiحبشي، HabaŠiدست يافت، مثلاَ بجاي حبشَي ُ

، به كار برد چنانكه خود عطار در همان مثنوي الهي نامه در بيت ذيل،علَوي را به arfatفاتعرْ ُ
:تبديل كرده است علْوي
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 به پيش بت بيايد بست زنّار گفت ناچار علْويزبان بگشاد
)51:همان(

گف=زبا بگ شا )مفاعيل(فعولن= مفاعلين،ت ناچار= مفاعلين،دعل وي
و به فرض،اگر اين سخن را هم بپذيريم، در شعر عربي منقول در الهي نامه نمي توان دست برد

:نمي توان حركات آن را ساكن كرد

الي من منَنِ لَنَقلُ الصخرِ من قُلَلِ الجِبالِ بَالرَّجالاح 
)27:همان(

اگر ما الهي نامه را از بحر وافر معصوب نيز به شمار آوريم اين: پس به عنوان سخن آخر بايد گفت
و هيچ از ارزش  و تسلط وي بر دانش عروض مي افزايد و فنون آن بر رونق هنر عطار در شاعري

ب و خود عطار در اشعارش بارها و شعر اين مثنوي نامور نمي كاهد ا ايهام تناسب هاي زيبا به بحر
:و اسامي بحور اشاره كرده است

من» بحر«چو  هزاران چشمه برساحل فتادست فتادست»كامل«شعر
، هرگز سر نبردي مدد از بحر شعرم گر نبردي ...  زتيغ خويش

)365:همان(
و نيز برخي از شاعران سبك عراقي معمولو اين شيوه نيز در شعر برخي، از شاعران قرن ششم

و طواط گفته است  :بوده است، نمونه را رشيد

 هزاران سال بادا زندگاني خداوندا ترا در كامراني
و صانَك من ملمات الزَّمانِو قَاك االله نائبه الليالي

)63: 1362:و طواط(

لا كلَ تلَو قَا بنائ نلَ ياليهم ك تزوصانَ زمانيم لم ما
فعولنمفاعلينمفاعلتَنُفعولنمفاعلتَنُمفاعلين

و ركن اول مصراع دوم بيت تقطيع شده بر وزن مفاعلَتن مي باشد،هر كه ركن دوم مصراع اول
.چند ديگر اركان بر وزن مفاعلين آمده است

:سعدي نيز گفته است
ر  چنين پاكيزه پندارم زلاليا ديده در تُستجهاني تشنگان

)633:1372سعدي شيرازي،(
فوقَ وصف هارادال لي فيكلمَ تُردني ما احتيالي و ولكن
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فو= ولي في كَلْ هرادن= مفاعلين،اف ص و .فعولن= مفاعلَتُن،قَ
فو(،آمده است اما به سبب يك ركن كه هرچند اكثر اركان ابيات بر وزن مفاعيلن هرادلَتُن=امفاع (

.وزن شعر از هزج به وافر معصوب در آمده است
و پسنديده به شمار آمده) تبديل مفاعلَتُن به مفاعيلن(صْبعَو بايد يادآور شد كه در شعر عرب نيك

(است را انجام دادهو شاعران عرب نيز در اشعار خويش اين كار) 160:1991بديع يعقوب،.
).همانگونه كه پيشتر در اين مقاله از قول عمروبن معدي كرب گفته آمد(اند

:اركان بحر وافر درغزلي از غزلهاي حافظ نيز مشهود است

و المثالي سلام االله ما كر الليالي  وجاوبت المثاني
و من عليها لل علي وادي الاراك  وي فوق الرمالودار با

و ادعو با لتواتر والتوالي دعا گوي غريبان جهانم
)325:1369حافظ،(

كه هرچند بيشتر اركان اين غزل نيز بر وزن مفاعيلن آمده است چون چند ركن معدود در اين غزل
ا ست . بر وزن مفاعلتن است وزن غزل از بحر هزج مسدس به بحر وافر معصوب در آمده

لا لا مل رل=س لي= مفاعيلن،ه ما كر ل يا  فعولن= مفاعيلن،
ول=و جا وب تل  فعولن= مفاعيلن،م ثالي= مفاعلتن،م ثاني

من( و ت روت(،)مفاعلتن= اراك )مفاعلتن=ت وا

 نتيجه گيري
و اين بحر از بحور رايج شعر عربي است كه بحر وافر معصوب،به بحر هزج مسدس ماننده است

اعران پارسيگوي نيز بدان رغبت نشان داده اند در مثنوي الهي نامه عطار نيز اركاني از اين بحرش
.آمده است كه وزن اين مثنوي را از هزج مسدس محذوف به وافر معصوب مقطوف در آورده است

مفاعلَتُن،:كه مثنوي الهي نامه عطار نيز در بحر وافر معصوب مقطوف: پس مي توان گفت
.تُن،فعولن سروده شده استمفاعلَ
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 پي نوشت
به.1 ا:رجوع شود ص)1363...(صفا،ذبيح تاريخ ادبيات در ايران،تهران،فردوسي،چاپ ششم

و تهران، ديوان،به اهتمام تقي تفضلي،) 1368(و عطار نيشابوري،فريدالدين. 863و861 علمي
وق الطير،منط)1383(و عطار،فريدالدين،. مقدمه28فرهنگي،چاپ پنجم،صفحه  با تصحيح

.مقدمه16تعليقات محمد رضا شفيعي كدكني،تهران،سخن،چاپ اول،صفحه 
و خراشيدن.2 تبديل مفاعلَتنُ را به فعولن،قطف يا مقطوف گفته اند قطف در لغت به معني چيدن

.)761:2003فيروز آبادي،.(آمده است
وت.3 و و تد مجموع و آن دو گونه است د مفروق،وتد مجموع دو وتد از سه حرف فراهم آيد

نعَم،علَاْبيايد مانند متيَ.حروف متحرك است كه بعد از آنها حرفي ساكن آن ،مفَاْ، و وتد مفروق
.)17:1988معروف،( اَينَف،، سولَيس:است كه ميان دو حرف متحرك يك حرف ساكن بيايد مانند

و مأخذ :منابع
و الق-  1991 دار الكتب العلميه، الطبعه الأولي: بيروت افيه،المعجم المفصل في علم العروض
. المطبعه الكاثوليكيه،الطبعه الثانيه:بيروت)مجلدّ اول(البستاني،فواد افرام، المجاني الحديثه-

1960.
.1369زوار،:ي وقاسم غني ،تهران حافظ،شمس الدين محمد،به كوشش محمد قزوين-
تص- ، امير كبير: تهران حيح محمد علي فروغي،سعدي، مصلح الدين عبداالله كليات سعدي،

.1372م چاپ نه
.1368توس،چاپ دوم:ت ريتر، تهران عطار،فريد الدين الهي نامه ،به تصحيح هلمو-
.2003الطبعه الاولي دارالفكر،:فيروز آبادي،محمدبن بعقوب،القاموس المحيط،بيروت-
و عمر الاسعد،- الاد: علم العروض التطبيقي،بيروت معروف نايف . 1988وُلي، ارالنفائس،الطبعه
في معلوف،لويس،- و الثلاثون،دارالمشرق:،بيروتاللغة المنجد .1992،الطبعه الثالثه
كتابخانه: تهران وطواط، رشيدالدين، حدائق السحر في دقايق الشعر، به اهتمام عباس اقبال،-

. 1362طهوري،چاپ اول،
و المقطم،:قاهره شعر العرب،ميزان الذهب في صناعه هاشمي،السيد احمد،-  مطبعه المقتطف

ا .1961لثالثه عشره، الطبعه
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